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جــواد نوائیان رودســری –  برخلاف 
سال های آغازین دهه 1940 میلادی، 
زمانی که هیتلر بدون مشکل خاصی به 
حملات گسترده خود در اروپا سازمان 
مــی داد، از 1943 به بعد شرایط کاملًا 
در  نتوانستند  آلمانی ها  کــرد.  تغییر 
نبردهای سنگین لنینگراد و استالینگراد 
کاری از پیش ببرند. محاصره یک ساله 
استالینگراد، در نهایت با پیروزی روس ها 
در هم شکسته شد. سرمای روسیه داشت 
ــی داد. در  کار دست نیروهای هیتلر م
چنین شرایطی بود که پیشوای نازی ها 
دست به تدارک بزرگ ترین نبرد در جنگ 
جهانی دوم زد، نبردی که به بزرگ ترین 
نبرد زرهی تاریخ مشهور شد؛ اما به دلیل 
حضور بیش از دو میلیون سرباز، باید آن را 

بزرگ ترین نبرد تاریخ بشر بنامیم.

نبرد در جبهه 4500 کیلومتری!	 
شکست آلمانی ها در استالینگراد و رخنه 
نیروهای شوروی به درون خطوط دفاعی 

آلــمــان، میان ارتــش هــای شما و جنوب 
هیتلر فاصله انداخت. نازی ها می دانستند 
که تعلل در ضدحمله و تصرف مناطق از 
دست داده، شرایط را برای شوروی بهتر 
خواهد کرد. هیتلر برای حضور در نشست 
فرماندهان نظامی خود، روز 18 فوریه 
سال 1943)اواخر زمستان 1321(، به 
»زاپروژیا«، شهری در اوکراین و بر کرانه 
رود دنیپر رفــت؛ اما هنوز جلسه برگزار 
نشده بود که به ناچار از آن جــا گریخت؛ 
ــا »خــارکُــف« را در شمال شرقی  روس ه
اوکراین گرفتند و به مقر هیتلر نزدیک 
می شدند. نشست فرماندهان در برلین 
برگزار و تصمیم گرفته شد تا ظــرف دو 
ماه، حمله ای گازانبری برای نابود کردن 
نیروهای شوروی تدارک دیده شود؛ اما با 
کدام تدارکات؟! آلمانی ها بیشتر قدرت 
خود را در شرق از دست داده بودند. تلفات 
ــود. از طرفی،  انسانی بسیار سنگین ب
روس ها که از خطر حمله نیروهای ژاپنی 
به شرق آسوده شده بودند، تمام نیروهای 
آن قسمت را برای استفاده در جبهه غرب 
فراخواندند. یک میلیون و 300 هزار 
سرباز آموزش دیده، پشت خطوط سه گانه 
دفاعی که توسط ژنرال ژوکوف طراحی 
شده بود، مستقر و اوکراین به نقطه ثقل 
جنگ جهانی دوم تبدیل شد. 300 هزار 
کشاورز مأموریت پیدا کردند تا خطوط 
نبرد را مین گذاری کنند؛ 
خطوطی به وسعت چهار 

هزار و 500 کیلومتر!

کَلَک مرغابی 	 
شوروی!

آلمان ها به صورت 
تمام وقت، برای 
ــردن  ــن بـ ــی از ب
اســتــحــکــامــات 
ــوروی فعال  شـ
ــان  بــودنــد؛ زم

لازم بود تا نیروهای تازه نفس از راه برسند 
و تانک های قدرتمند »تایگر« به لشکرهای 
زرهی مستقر در اوکراین ملحق شوند. 
طبق گزارش »لوفت واهه«، نیروی هوایی 
آلمان، هواپیماهای این کشور در 33 
سورت پرواز پیاپی، موفق به انهدام 33 
ــوروی شده بودند؛  فــرودگــاه نظامی ش
ــد که  ژنــرال هــا به هیتلر اطمینان دادن
نیروی هوایی شوروی را از کار انداخته اند؛ 
اما بعد معلوم شد که 29 فرودگاه، صرفاً 
ماکت بوده است! روس ها نیروی هوایی 
خــود را حفظ کرده بودند؛ نشان به آن 
نشان که وقتی نبرد نهایی آغاز شد، 500 
هواپیمای جنگنده آلمانی را، روی زمین 

به خاکستر مبدل کردند!

قیامت در »پروخوروفکا«	 
ــال 1943 )تیرماه  روز 12 ژوئــیــه س
ــی طرفین  1322(، نــیــروهــای زرهـ
ــا«، در جــنــوب شهر  ــک ــوروف ــروخ در »پ
»کورسک« که مرکز اصلی نبرد بود، آتش 
به پا کردند. آلمان ها لشکرهای زرهی 
خود را با ظرفیت دو هزار و 500 تانک 
به میدان آوردند؛ 189 تانک از نوع تایگر 
بود که گلوله تانک های تی.34 روسی 
اصلًا به آن ها اثر نمی کرد. شــوروی از 
طریق ایران اشغال شده ومقادیر زیادی 
دریــافــت  متفقین  از  تــانــک  و  مهمات 
کرده بود؛ اما آن ها هم از پس تانک های 
دست  ــا  روس هـ نمی آمدند.  بــر  تایگر 
به دامــن توپخانه سنگین خود شدند. 
ــزاران گلوله توپ سنگین در صحنه  ه
نبرد شلیک شد. ماشین نظامی هیتلر، 
به رغــم پیشروی های اولیه و پیروزی 
تاکتیکی، نتوانست به اهداف خود دست 
یابد. شکست در »پروخوروفکا«، سرآغاز 
ضعف عمده در جبهه آلمان بود. روس ها 
ــش نازی   از تعلل چند مــاهــه ای که ارت
برای بازسازی و سازمان دهی داشت، 
استفاده  استحکامات  تقویت  بـــرای 

کرده بودند. سربازان شوروی که به ویژه 
پس از نبرد استالینگراد، از تانک های 
آلمانی وحشت داشــتــنــد، دوره هـــای 
»آهنین شدن« را گذراندند؛ آن ها درون 
سنگرهایی قرار می گرفتند که تانک ها 
ــان رد مــی شــد. بعضی  ــم از روی شـ دای
افسران روس این آموزش ها را بیهوده 
می دانستند؛ امــا در »کــورســک« همه 
فهمیدند که حق با طراح این تمرین ها، 

یعنی ژنرال ژوکوف بوده است.

1700 »مین« در کیلومتر مربع!	 
آلــمــان هــا پــس از نــاکــامــی نظامی در 
»پــروخــوروفــکــا«، بــه ســوی »کــورســک« 
تاختند، اما با وضعیتی وحشتناک روبه رو 
شدند؛ 500 هزار مین ضد تانک و 450 
هــزار مین ضــد نفر توسط یگان های 
مهندسی ارتــش ســرخ در مسیر آن ها 
قــرار داشــت که عبور از عرض جبهه را 
غیرممکن می کرد. تراکم مین در خطوط 
عقبی به هزار و 700 مین در کیلومتر 
مربع می رسید! آلمان ها در برابر شوروی 
حرفی بــرای گفتن نداشتند؛ تکیه آن 

ها بر نیروی زرهی شان، نمی توانست 
وضعیت را تغییر دهد؛ نسبت نیروهای 
نظامی آلمان به شوروی، یک به سه بود. 
روس ها سه برابر آلمانی ها تانک داشتند 
ــوروی، پنج  و تعداد توپ های ارتــش ش
برابر توپ های آلمانی بود. طبق قواعد 
مهاجم،  عنوان  به  آلمان ها،  نظامی، 
باید سه برابر نیروهای مدافع قدرت 
می داشتند، امــا چنین نبود! ارســال 
تــدارکــات از غــرب به شــرق بسیار کُند 
انجام می گرفت؛ قبل و در بحبوحه نبرد 
تاریخی »کورسک« که تا پایان آگوست 
سال 1943 ادامه داشت، پارتیزان های 
روس با دستور ژوکوف، عقبه تدارکاتی 
نیروهای هیتلر را فلج کرده بودند؛ در 
این مدت 298 لکوموتیو، هزار و 222 
واگن و 44 پل راهبردی آلمان ها منفجر 
شده بود و جایگزین کردن آن ها به این 
سرعت، امکان نداشت. از سوی دیگر، 
هواپیماهای شوروی دست به عملیات 
شبانه روی خطوط آلمان ها زدند و انفجار 
ــزاران تُــن بمب، وضعیت نیروهای  هـ
ــن در حالی  نــازی را وخیم تر کــرد. ای

همچنان  پارتیزانی،  حملات  که  بــود 
ادامه داشت و توان یگان های قدرتمند 
مهندسی ارتش هیتلر را تحلیل می برد.

پایان کار	 
نبرد نهایی در نزدیکی »کورسک«، در 
یکی از روزهــای آگوست سال 1943 
ــاز شــد. ژنــرال  )تابستان 1322( آغ
ــوف سه هــزار و 600 تانک و یک  ژوک
میلیون و 300 هزار سرباز را به میدان 
فرستاد. آلمان ها دو هزار و 600 تانک 
و حدود 940 هزار نفر سرباز داشتند. 
هجوم سراسری با قتل عام آلمانی ها 
توام شد. آن ها حتی نتوانستند موقعیت 
پیشین خود را در اوکراین حفظ کنند. 
ــود؛  ــت ب ــلًا درسـ ــام حــدس ژوکـــوف ک
»هیتلر با نخوت و غــروری که داشت، 
خیلی راحــت با پــای خــودش وارد تله 
ــد!« روس هـــا پــس از غلبه در  ــرگ ش م
»کــورســک«، بلافاصله تعقیب را آغاز 
کردند و آلمانی ها را از اوکراین راندند؛ 
این آغاز شکست سراسری آلمان نازی 

در تمام جبهه ها بود.

»وبا« در تعقیب قبله عالم!

ســال 1271 خورشیدی 
ــاری مبنی  ــبـ بـــود کـــه اخـ
ــا در تــهــران  ــوع وبـ ــی بــر ش
ــد. در آن زمــان  منتشر ش
نــاصــرالــدیــن شــاه چهل و 
ششمین سال سلطنت خود 
را سپری می کرد و حدود 
61 ســال داشـــت. هنگام 
شیوع بیماری، شاه قاجار بیرون از پایتخت به سر 
می برد و در حوالی ســاوه، مشغول تفرج بــود. روز 
17 مــردادمــاه سال 1271، نامه ای از تهران به 
دست او رسید مبنی بر این که شیوع وبا به شکلی 
گسترده، مردم را درگیر خود کرده و باعث مرگ و 
میر عجیبی شده است. ناصرالدین شاه که اوضاع 
را وخیم می دید، تصمیم گرفت به پایتخت بر نگردد 
و شهر را با مهلکه ای که گرفتار آن شــده بــود، به 
حال خود واگـــذارد. به فرمان او، خدم و حشم به 
ســوی شهرستانک در نزدیکی پایتخت و شمال 
توچال، حرکت کردند و »فوریه«، پزشک مخصوص 
شاه، مسئول مراقبت و نظارت بر امور بهداشتی 
ابواب جمعی شاه شد؛ اما وبا خودش را به بیخ گوش 
ناصرالدین شاه رساند و هنوز چند روزی از ورود او به 
شهرستانک نگذشته بود که اولین قربانی این بیماری 
مهلک را، مُرده در خیمه اش یافتند. فوریه می نویسد: 
»من شکی نــدارم که علت سرایت وبا به انــدرون، 
غذا هایی بوده است که از آشپزخانه به آن جا برده 
بودند، زیرا چند روز پیش تر از آن، یک نفر مبتلا به وبا 
در یکی از چادر های آشپزخانه مرده بود.« شاه قافیه 
را باخت و ترسان و وحشت زده در عمارتش قرنطینه 
شد؛ دستور داد که طبخ غذا و تهیه آب، کاملًا منطبق 
با دستورهای فوریه باشد. دو روز بعد خبر رسید که 
شیوع وبا در گیلان و خراسان، تلفات سنگینی به 
بار آورده است. از قضا، چند روز بعد، یکی از نوکران 
قدیمی شاه نیز، به دلیل ابتلا به مرض وبا درگذشت 
و دلهره ناصرالدین شاه بیشتر شد. با این حال، این 
بیماری مهلک به دلیل رعایت اصول بهداشتی از 
سوی مردم تهران، بعد از دو هفته فروکش کرد و شاه 
قاجار توانست نفس راحتی بکشد. او یک هفته دیگر 

در شهرستانک ماند و بعد به پایتخت بازگشت. 

شکست هیتلر در بزرگ ترین نبرد زرهی تاریخگزارش تاریخی
خونین ترین نبرد جنگ جهانی دوم، در جبهه ای 4500 کیلومتری و با حضور 6600 تانک و بیش از 2 میلیون سرباز انجام شد

 سواحل مدیترانه 
در قبضه سواران پارتی

ژولیوس سزار را باید یکی از مقتدرترین امپراتوران 
روم بدانیم. او پس از تثبیت قدرتش در سراسر 
مستملکات امپراتوری و نیز، تصرف مصر و کارتاژ، 
تصمیم گرفت به مرزهای غربی قلمروی ایران بتازد. 
در این زمان، دودمان اشکانی بر ایران فرمانروایی 
داشت. قرار بر این بود که در بهار سال 44 قبل از 
میلاد مسیح، هجوم به ایران آغاز شود؛ درست زمانی 
که این سرزمین، با فرمانروایی اُرُد دوم، سیزدهمین 
حکمران دودمان اشکانی، به اوج قدرت نظامی و 
سیاسی خود رسیده بود. با این حال، نقشه سزار 
هنوز به مرحله اجرا نرسیده، شکست خورد؛ در مارس 
همان  سال، امپراتور روم به دست سناتورهایی که از 
قدرت او به وحشت افتاده بودند، کشته شد و هرج 
و مرج سرزمین وی را فرا گرفت. چهار سال بعد، 
اوضاع روم به مراتب بدتر بود و اُرُد دوم با دریافت 
گزارش هایی در این باره، دانست که زمان باز پس 
گرفتن مستملکات ایران از رومی ها، در میان رودان 
فرا رسیده است. به این ترتیب، سپاه ایران متشکل 
از هشتادهزار سوارکار زبده و تیرانداز خبره پارتی 
در نوامبر سال 40 پیش از میلاد، از دجله عبور کرد 
و خود را به حــرّان رساند. فرماندهی سپاه ایران 
برعهده »پاکر«، فرزند اُرُد دوم بود. رومی ها در هفتم 
نوامبر، در برابر سپاه ایران صف آرایی کردند؛ اما هیچ 
مقاومت درخوری از خود نشان ندادند؛  رومی ها در 
حرّان از ایرانیان شکست خوردند. پاکر که اوضاع را 
مساعد می دید، به تعقیب دشمن پرداخت. شهرهای 
مختلف شامات، یکی پس از دیگری به دست سواران 
دلاور پارتی می افتاد؛ آن ها اواخر ماه دسامبر همان 
سال، به فلسطین رسیدند و اورشلیم توسط آن ها فتح 
شد. به این ترتیب، حاشیه شرقی دریای مدیترانه که 
از زمان حمله اسکندر، از قلمرو ایران خارج شده بود، 

دوباره زیر بیرق ایرانیان قرار گرفت. 
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